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قاب جادو

از مادرانه تا خروس
ــارك رمضان 1434  ــروز ماه مب از ام
ــده است و مجموعه هايى  قمرى آغاز ش
ــبت ماه رمضان امسال آماده  كه به مناس
رفتن روى آنتن شده است؛ آغاز مى شود؛ 
ــم كمدى  ــال ت ــى كه امس مجموعه هاي
ــى دارند. البته  ــودرام و البته ماوراي و مل
امسال هم مانند سال گذشته مسوولان 
شبكه هاى مختلف سيما به دليل نزديك 
ــب با  ــاعت 21 يا 9 ش ــودن اذان به س ب
مشكل زمان روبه رو هستند و همان گونه 
كه پيش از اين پيش بينى مى شد شبكه 
ــما هم اتفاق  ــايد براى ش تهران كه «ش
بيفتد» را آماده كرده بود؛ از رده شبكه ها 
حذف شد. البته شبكه تهران نام «دروازه 
بهشت» را هم اعلام كرده بود. اما در رقابت 
به دست آوردن ساعت بعد از اذان امسال 
ــيما بود كه توانست  ــبكه سوم س هم ش
ــت آورد. سريال  بهترين ساعت را به دس
اين شبكه كه نخستين سريال بعد از اذان 
ــت؛ كارى ملودرام از جواد افشار با نام  اس

«مادرانه» است. 
زن پولدار همسر سابق

ــال پيش  ــار كه س مادرانه جواد افش
ــاه رمضان آماده  ــى امين روز» را در م «س
ــى از مجموعه هاى  ــرده بود؛ مانند خيل ك
ملودرام اجتماعى مضمون خيانت و طلاق 
ــت. اين فيلم كه  را براى خود برگزيده اس
ــت داستان  ــعيد نعمت االله اس ــته س نوش
ــلطانى)  اردلان تمجيد (با بازى مهدى س
ــا كردن نامزد  ــال پيش، پس از ره 20س
ــقايق فراهانى)، با زنى  سابقش مريم (ش
ــه) ازدواج  ــه نام رعنا (لعيا زنگن متمول ب
مى كند. حالا اين ازدواج به جدايى رسيده 
ــد اما مرد  ــش را مى خواه و زن، بچه هاي

امتناع مى كند. 
ــن مجموعه محمدرضا  تهيه كننده اي
ــريال  ــت كه پيش از اين س ــفيعى اس ش
پرمخاطب «جراحت» را روانه آنتن شبكه 
سوم سيما كرده بود. مهدى سلطانى، لعيا 
ــقايق فراهانى، مهرداد ضيايى،  زنگنه، ش
ــتى  ــيانى و هس ــاس غزالى، آتيلا پس عب

مهدوى فر بازيگران اين فيلم هستند. 
خروس بى محل يا با محل

ــيما برخلاف هر سال  ــبكه دوم س ش

كه مجموعه اى اجتماعى را آماده نمايش 
مى كرد؛ امسال به سراغ تم طنز رفته است. 
ــعيد آقاخانى،  «خروس» به كارگردانى س
نوشته مصطفى كيايى و به تهيه كنندگى 
ــا  ابراهيمى دليجانى مجموعه اى  عليرض

است كه از اين شبكه پخش مى شود. 
ــى بازيگران  ــه گردهماي ــروس ك خ
ــت روايت  ــون و سينماس كمدى تلويزي
ــت كه دچار  ــى از زندگى پدرى اس جالب
مشكل غيرمنتظره اى مى شود. اين مشكل 
خانواده را به تكاپو مى اندازد و پسر خانواده 
ــتانش تلاش مى كند تا  با همفكرى دوس
چاره اى براى رفع اين مشكل بينديشد. در 
نقشه بچه ها، مغز متفكر يك خروس است. 
ــان،  ــواد رضوي ــى، ج لولاي ــد  حمي
ــر اكبرى مباركه،  ــورى، اكب ــف تيم يوس
ــليمانى،  ــپند اميرس مرضيه صدرايى، س
ــا كريم زاده، مليكا شريفى نيا، دانيال  مهس
ــاد  ــيروس ميمنت، بهش ــى، س معصوم
ــم قربانى،  ــريفى، حميد ليقوانى، كري ش
ــرآوران، بيتا  ــى، عزت االله مه عاطفه قربان
خردمند، اصغر حيدرى، ساديا جلالى پور، 
ابراهيم شفيعى، داوود مقدادى و عليرضا 

درويش بازيگران اين سريال هستند. 
2 خانواده ساده ساده 

محمدحسين لطيفى كه در دو سال 
گذشته وقتش را صرف ساخت مجموعه 
ــران» كرده  ــاخت اي «قلب يخى 2» و «س
بود؛ با «دودكش» به تلويزيون برمى گردد. 
دودكش درباره دو خانواده است كه زندگى 
ــويى را اداره  ــاده اى دارند و يك قاليش س
مى كنند، اما هربار ماجراها و مسايلى براى 
آنها اتفاق مى افتد كه داستان اين سريال 
را تشكيل مى دهد. هومن برق نورد، بهنام 
تشكر، اميرحسين رستمى، سيما تيرانداز، 
ــواد عزتى،  ــدى، الناز حبيبى، ج نگار عاب
محمدرضا شيرخانلو، ياس نوروزى، رونيكا 
ــيدرضا  محمدى، نصرت ميرعظيمى، س
ــينى و نويد خداشناس بازيگران اين  حس
سريال هستند كه قرار است در ماه رمضان 

از شبكه اول سيما روى آنتن برود. 
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مى خواستيم ريسك كنيم
 امـا با توجه به اينكـه نيكى كريمى اصلا تجربه صحنه نداشـت نوعى  �

ريسك نبود؟ 
كيخايى: كمى ترديد داشتم اما تصميم گرفتم ريسك كنم. چون به هرحال 
كارگردان بايد در جاهايى ريسك كند. در نهايت با ايشان تماس گرفتم و متن را 
برايشان فرستادم. به همين سادگى اتفاق افتاد و وقتى ايشان سر تمرين آمدند 
ديدم كه چقدر تلاش مى كنند و زمان مى گذارند. براى نقش تام هم خيلى فكر 
كردم كه چه كسى مى تواند باشد و با احمد ساعتچيان تماس گرفتم. قبل از اين 
هيچ وقت تجربه كار با ايشان را نداشتم. خوشبختانه احساس مى كنم در «شام با 

دوستان» همه سر جايشان هستند. 
 اين را درمورد «مرد بالشـى» هم مى شـود گفـت. مثلا من فكر مى كنم  �

هيچ كس جز پيام دهكردى نمى توانست توپولسكى را بازى كند. 
ــت.  كيخايى: از ابتدا قرار بود پيام دهكردى بازى كند. آن زمان وقت نداش
ــون آقاى معجونى  ــكى صحبت كرديم. اما چ ــن معجونى براى توپولس با حس
نمى توانست در زمان اجراى ما باشد و در زمان اجرا پيام دهكردى زمانش آزاد 
ــد. وقتى كار را خواندم نويد محمدزاده را با  ــن معجونى ش بود، جايگزين حس
شناختى كه از بازى او داشتم براى اريل انتخاب كردم اما وقتى كار شروع شد 
نويد به من گفت مى خواهم نقش مايكل را بازى كنم؛ نقشى كه الان على سرابى 
ــتن محمد يعقوبى به كار حسن معجونى در نقش  بازى مى كند. قبل از پيوس
توپولسكى، على سرابى در نقش كاتوريان، داريوش موفق در نقش اريل و نويد 
محمدزاده در نقش مايكل بازى مى كردند. بعد نقش ها جابه جا شد و داريوش در 
نقش كاتوريان، پيام دهكردى توپولسكى، على سرابى مايكل و نويد محمدزاده 
«اريل» شد. تا جايى تمرين كرديم ولى داريوش موفق پايش آسيب ديد و ديگر 
نتوانست با ما باشد. ما ديگر نقش ها را جابه جا نكرديم. بازيگرها با نقش خودشان 
عجين شده بودند. فقط به جاى داريوش موفق از احمد مهرانفر دعوت كرديم. 

يعقوبى: اعتقاد دارم بازيگران باتجربه مى توانند درصد زيادى از نقش ها را از 
آن خود كنند. به همين دليل همان قدر كه پيام دهكردى در نقش توپولسكى 
خيلى خوب است اگر حسن معجونى هم بازى كرده بود، اين توان را داشت كارى 

كند كه شما بگوييد به جز او كسى ديگر نمى توانست اين نقش را بازى كند. 
 حتما توپولسكى اى كه آقاى معجونى بازى مى كرد با توپولسكى اى كه  �

پيام دهكردى بازى مى كرد، متفاوت بود. 
كيخايى: اين ويژگى يك نمايشنامه خوب است كه دو بازيگر كاربلد مى توانند 

جورى نقش ها را بازى كنند كه هر دو پذيرفتنى و ديدنى باشد. 
يعقوبى: اين امكانى است كه سينما از آن محروم است. چقدر خوب مى شد 
تئاتر ما به جايى مى رسيد كه اگر مثلا صد روز اجرا داشتيم دست كم سه بازيگر 
ــوند. اينكه شما چند بازيگر خوب براى هر نقش داشته  براى هر نقش آماده ش
باشيد هم تئاتر را ديدنى  تر و جذاب تر مى كند، هم اجراى تئاتر را براى بازيگران 
آن كار ممكن تر. چون بازيگران مى توانند با خيال راحت بازى در تئاتر را بپذيرند. 
ديگر نگران نخواهند بود مسووليت بازى در تئاتر مانع دعوت از آنان براى بازى 

در فيلم شود. 
كيخايى: در «شام با دوستان» مى خواستم اين كار را انجام دهم كه بازيگران 
نقش ها را يك شب در ميان بازى كنند. كه به خاطر محدوديت زمان امكان پذير 
ــاس مى كردم اين چهار بازيگر اين ويژگى را دارند كه بتوانند نقش  نشد. احس

مقابل شان را بازى كنند. اگر اين كار اتفاق مى افتاد، جالب بود. 
يعقوبى: ما از روز اول به پيام دهكردى گفتيم تو براى نقش كاتوريان خيلى 
خوب هستى اما دقيقا مى خواهيم اين كار را نكنى. مى خواهيم در نقشى بازى 
كنى كه تا به حال نبودى و درواقع ريسك پذيرى خودمان را هم بالا برديم، پيام 
هم اهل ريسك است. مى خواهم اين بحث را به بحث ديگرى پيوند بزنم. اينكه 
مى گويم چقدر خوب بود چند بازيگر براى يك نقش داشتيم، يك رفتار تجربى 

با تئاتر و فوق العاده آموزنده است. 
 پيام دهكردى بلافاصله بعد از تئاتر سـه گانه اورنگ به گروه شما اضافه  �

شد كه در آن اجرا هم نقش خيلى سختى را داشت كه خيلى با توپولسكى 
نقش متفاوت است. به نظرم يك بخشى از آن مربوط به خودش و يك بخش 
مربوط به هدايت گروه و كارگردانى اسـت. چه پروسـه اى اتفاق مى افتد كه 

يك بازيگر مى تواند در عرض يك ماه دو نقش كاملا متفاوت را بازى كند؟ 
يعقوبى: يادم است وقتى سه گانه اورنگ محمد حاتمى را ديدم - و چه خوب 
كه ديدم - به پيام دهكردى گفتم دقيقا اين كارها را نبايد در «مرد بالشى» انجام 
دهى. چون تماشاگر از تو اين نوع بازى را ديده، اگر سال قبل اين نمايش را بازى 
كرده بودى شايد اين حساسيت را نداشتم. اما تماشاگر هفته قبل در ايرانشهر از 
تو يك بازى را ديده كه فوق العاده انرژيك هستى و الان مى خواهم اين نوع بازى 

نكنى و آن انرژى فراوانى كه در سه گانه  دارى در اين كار حذف شود. 
كيخايى: پيام دهكردى بسيار بازيگر منعطفى است. هر چه مى گفتيم حتى 
اگر خلاف گفته روز قبل مان بود، انجامش مى داد. تا 10 روز قبل از اجرا من هنوز 
راضى نبودم. مدام به آقاى يعقوبى مى گفتم نبايد پيام دهكردى اينجا جدى باشد 
و داد بزند. يك روز از او خواستيم هيچ كارى نكند. پيام نگران بود كه اگر هيچ 
كارى نكند ديگر بازيگرى نيست. گفتيم فقط امروز هيچ كارى نكن. كارهايى 
كه تا به حال انجام داده اى در تو ته نشين شده و خيلى ظريف ديده خواهد شد. 
يعقوبى: روزهاى اول تمرين من به شوخى به پيام گفتم ما مى خواهيم در اين 
كار پيام دهكردى زدايى كنيم. مى خواهيم تماشاگر پيام دهكردى تازه اى ببيند. 
او خودش را به ما سپرد. واضح است كه او اين نقش را بازى كرده پس مديون 
خودش است، مديون توانايى خودش و پيام دهكردى بودنش، و مديون انعطاف ، 

ريسك پذيرى و اعتمادى كه به ما كرد. 
ــت و همه نقش هاى مختلف را  كيخايى: دقيقا و چون بازيگر منعطفى اس
ــت اينكه به قول آقاى يعقوبى بپذيرد پيام زدايى  با هزاران حس بازى كرده اس
ــختى بود، به همين دليل در  ــود و آن كارها را انجام ندهد تن دادن به كار س ش

اين كار مى درخشد. 
يعقوبى: روزهاى اول نگران بود. نگرانى اش روزى رفع شد كه اولين بازى اش 
را براى تماشاگران انجام داد و تماشاگران چنان تشويقش كردند كه مطمئن شد 

پيام ديگرى رو كرده  است. 
 احمد مهرانفر يـك مقدار خاصيت تيپ گرفتن و كمدى بـودن را دارد.  �

در «مرد بالشـى» هم در جاهايى مانند كشتن برادرش را خيلى خوب بازى 
كرده و شنيده ام خيلى از كسانى كه براى تماشا آمده اند، اين صحنه را نگاه 
نمى كنند. اما صحنه اى كه برادرش را كشـته و به صحنه برمى گردد، به نظر 

بازى از دستش در رفته است. 
يعقوبى: به نظرم حضور احمد مهرانفر بيش از بازيگران ديگر ريسك پذيرى ما 
را نشان مى دهد. از او دعوت براى بازى در نقشى كرديم كه گمان نمى كنيم پيش 
از اين بازى كرده باشد. به هر حال احمد دير به گروه ما پيوست و شبى كه شما 
بازى اش را ديديد شب هاى اول اجرا بود. ما تغيير هر روزه او را مى بينيم. روزهاى 
اول اجرا انگار كمى اعتمادبه نفسش را از دست داده بود. شايد چون يكسرى نقدهاى 
منفى درباره اش نوشته شده بود ولى او تلاش كرد و الان نقدها مثبت شده است. 

 هميشه خانم كيخايى بازى كرده و شما كارگردان بوديد. در اين اجرا هر  �
دو كارگردان هستيد. كار كارگردانى يك مقدار ريزه كارى دارد. در اين مورد 

توضيح بفرماييد كه چطور اين اجراى خوب را روى صحنه آورديد؟ 
يعقوبى: چندين بار از آيدا خواسته بودم كه با هم كارگردانى كنيم. معتقدم 
ــرطى كه روحيه و ديد كارگردانى  اگر يك بازيگر بخواهد كارگردانى كند به ش
داشته باشد، به مراتب بهتر از كارگردانى است كه كمتر تجربه بازيگرى دارد. چون 
جزيياتى را مى بيند و رعايت مى كند كه كارگردان ممكن است رعايت نكند. به 

همين دليل اعتراف مى كنم نقش آيدا در «مرد بالشى» خيلى برجسته است. 

 از اول كه اين سريال به پخش رسيد و در اطلاع رسانى ها، برچسب كمدى درام به  �
اين سريال زده شد. در حالى كه مخاطب تلويزيون در نهايت با عناوينى مثل طنز يا 
خانوادگى يا پليسى با سريال ها روبه رو مى شود. داستان ژانر ها در دنيا جا افتاده است 
اما در كشور ما و حتى ميان بسيارى از فيلمنامه نويسان بحث تئوريك چندان اهميتى 
ندارد. حالا براى شروع بحث بگذاريد بپرسم آنچه در كمدى درام مدنظر شما بود چه 

بود؟ چه چيز اين ژانر را از كمدى يا درام جدا مى كند؟ 
ــت. اصولا  ــه دار اس ــث تئوريك ريش ــدى درام يك بح اميـد سـهرابى: بحث كم
ــاره تراژدى  ــت. وقتى درب ــده اس ــه خود ژانر كمدى خرده انگارى ش ــخ درام، ب در تاري
ــيح  ــل از ميلاد مس ــش به قب ــت و قرابت ــن اس ــان روش ــد تكليفت ــت مى كني صحب
ــا با تراژدى شكل گرفت. اما نسبت به كمدى در فرهنگ  باز مى گردد. يعنى درام اساس
ــرون 16 و 17 كه كمدى هايى به  ــى يك خرده انگارى صورت گرفت. حتى در ق جهان
ــته شد هم چندان مورد قبول واقع نشد. يعنى شما همين الان هم  صورت جدى نگاش
ــاوند غريبى براى  ــپير را با تراژدى هايش به ياد مى آوريد. انگار كه كمدى خويش شكس
تراژدى بوده است. در ادبيات نمايشى مدرن هم كه نگاه كنيم ريشه اين نوع كمدى درام 
شايد به چخوف باز گردد كه گرچه خودش مثلا اول نمايشنامه هايش مى نوشته كمدى در 

چهار پرده اما همان روزها هم «استانيسلاوسكى» آن را تراژدى اجرا مى كرده. 
اولين كسى كه كمدى تراژدى به اين صورت نگاشت را شايد بتوان بكت دانست با در 
«انتظار گودو» كه همان موقع براى خيلى ها فضاى آن گنگ بود و خيلى ها را سر در گم 
كرد. الان اما كمدى درام كه ريشه در تراژدى كمدى دارد، خيلى در دنيا متداول است. 

علت پيدايشش هم اين است كه از دوره اى به بعد اين فوميل دور بودنشان لاجرم به 
هم نزديك شد چون موقعيت هايى كه خلق مى شد را خيلى نمى توانستى تشخيص دهى 
ــت يا تراژدى. كمدى كلاسيك بر مبناى هجو موقعيت بود ولى در زمان  كه كمدى اس
معاصر تر اين موقعيت خودش هجو شده بود. مى خواهم بگويم يك دوره اى شد كه تراژدى 

مطلق و كمدى مطلق به بن بست رسيد. 
يعنى با تغيير شرايط زندگى انسان معاصر شرايط درام هم تغيير بنيادين كرد.  �

ــكل مطلقش زير سوال رفت. در دوره اى اساسا  ــيوه در ش بله، از اين منظر اين دو ش
تراژدى متعلق به طبقه اشراف بود. از وقتى انسان خرد و طبقه پايين جامعه، حق داشت 
كه وارد درام شود تراژدى از شكل مطلقش خارج شد و مثلا مرگ فروشنده «آرتور ميلر» 
ــد و به كمدى نزديك شد. اين به  ــتر ش ــكل گرفت كه درآن  مصيبت از حدى بيش ش
معناى اين نيست كه دوره هجو و هزل و كمدى صرف به پايان رسيده اما پيوند تراژدى 
و كمدى به اين دليل بود كه هردو اينها از قلابى بودن شكل تقديرى نجات پيدا كنند. 
چون همان قدر تراژدى مطلق مى تواند تقلبى باشد كه كمدى مطلق. وضعيت انسان ها 
اينقدر مصيبت بار يا خنده دار نيست. اين چيزى بود كه از دوره اى ديگر درام نويس ها به 

آن فكر كردند. 
 وقتى داشـتيد شخصيت ها و بعد داسـتان آنها و اتفاق اصلى را پيدا مى كرديد  �

چقدر به وضعيت جامعه مراجعه  كرديد؟ 
امير رضا طلاچيان: همين الان كه داشتم سايت ها را چك مى كردم ديدم بالاى صد 

درام خوب در آمريكا در ژانر كمدى درام وجود دارد. 
ببينيد شايد اولش بشود گفت اين شكل از وضعيت با چخوف شروع شد و متاخر تر 
بگوييم با «برنارد شاو» يا «ايبسن». به نظرم آدم ها هرچقدر از زندگى واقعى دورتر شدند، 
بيشتر دنبال واقعيت و بازنمايى آن در درام گشتند. يعنى از وقتى در زندگى مصنوعى 
ــتر دنبال زندگى به صورت واقعى ترش در درام گشتند.  و تكنولوژى گرفتار شدند بيش
پيدايش كمدى درام هم پاسخ به اين نياز است. چون زندگى تركيبى از كمدى و تراژدى 

است. 
سهرابى: شما ببينيد يك مثال آشنا هست كه مى گويد پولى كه يك خوشبختى پيدا 
كرده يك بدبختى گم كرده است. شما مى توانيد وسط بايستيد و هر دو طرف را ببينيد. 
كمدى درام اين امكان را به تو مى دهد كه دركت از واقعيت را به شكل ملموس ترى بيان 
كنى. حالا ممكن است ارايه هايى به واقعيت بيفزايى كه به عنوان درام نويس بايد اين كار را 
بكنى. اما امكانش را  دارى كه زندگى را آنگونه كه هست نشان دهى. طبيعى است در اين 
صورت دستت باز است كه اشك ها و لبخندها بيافرينى. در اين شكل بيشتر شخصيت ها 

يا كمى مصيبت زده اند يا خنثى كه تكرار هردوى اينها به كمدى مى انجامد. 
در مهرآباد شما انتخاب كرديد وسط بايستيد و داستان آدم ها را بگوييد اما بعضى  �

وقت ها به طرف طاهر يا نعيم يا تارا و... مى رويد. اين تعادل وسط ايستادن را چطور 
حفظ كرديد؟ 

طلاچيان: خب طبيعى است در روند درام وقتى مى بينيد طرفى شلوغ شده مى رويد 
آن سمت. ما در بخش هايى ديده ايم نعيم خودش را جلو ماشين ها مى اندازد تا از آنها پول 
بگيرد. حالا بخش هايى به او نزديك مى شويم تا بخش ديگرى از گرفتارى هاى شخصى او 

را ببينيم. اين اتفاقا يعنى وسط ايستادن. 
در واقع هدف اصلى شما عدم قضاوت است؟  �

سهرابى: دقيقا. نويسنده خوب مثل پشه است. روى ديوار جايى بايد بنشيند كه هم 
همه جا را ببيند و هم شكار نشود. وسط ايستادن معنايش اين نيست كه بخش هايى را از 
دست بدهى بلكه معنايش عدم قضاوت است. در نويسندگى مدرن كه باز هم بايد ايبسن 
را پدر آن بدانيم، قضاوت در آثار كم و كمتر مى شود. قطعا اين قضاوت به صفر نمى رسد 
چون نويسنده صاحب ديدگاه و زيبايى شناسى خودش است اما تلاش مى كند. مهرآباد 

خيلى سعى مى كند كه قضاوت نكند. 
اما تا الان اين را ديده ايم كه آدم ها در اين سريال يا در حال دروغ گفتن هستند يا  �

پنهانكارى يا ريا و تقلب. اين يك نوع قضاوت درباره آدم هاى جامعه نيست؟ 
طلاچيان: نه. چون ما اگر رياكارى نعيم را نشان مى دهيم در كلان تر نشان مى دهيم 
او چه گرفتارى هايى هم دارد. اين قضاوت نيست. وقتى آن طرف حركتى از او را نشان 
مى دهى كه در خلاف رياكارى است يعنى از قضاوت دورش كردى. اما اين مساله اصلى 
ــان گرفتار شده اند. اما ذاتا  ــريال هست كه آدم هاى اين سريال به واسطه دروغ هايش س

آدم هاى دروغگويى نيستند. 
سهرابى: از طرف ديگر هدف سريال اين بود كه اصالت فرد را در مقابل اصالت اجتماع 
و تاثير اينها بر يكديگر را نشان دهد. قضيه اين است كه چقدر اصالت اجتماع مى تواند فرد 
را از اصالت تهى كند يا به اصالتش برگرداند. اصالت اجتماع با همه قوانين و محدوديت ها. 

سـريال مهرآباد يك تفاوت نگاه عمده روى شـخصيت هاى زن و مـرد دارد به  �
گونه اى كه زن هاى سريال كمتر آلوده به تزوير و دروغ هستند. اين عمدى بوده؟ 

سهرابى: اين را كه ما فكر مى كنيم زن ها در اين سريال كمتر اشتباه مى كنند يا دروغ 
مى گويند هم بر اساس نگاه عرفى ماست. مثلا وقتى «تارا» تصادف «كيا» را گردن مى گيرد 
ما به حساب لوطى گرى و مرامش مى گذاريم در صورتى كه از نظر قانون او تخلف مى كند. 
يا در هر حال مينو با همه عارى بودن شخصيتش از دوز و كلك و با همه سادگى قبول 
ــت ندارد به واسطه بدهد تا آنها را به خارج  ــوهرش پولى را كه دوس مى كند به خاطر ش
ببرد. البته اين را بگويم كه در تاريخ درام، از زن ها كمتر انتظار كمدى مى رود و شايد از 
اين منظر تفاوت ميان شخصيت هاى زن و مرد سريال وجود دارد. حالا به خاطر خصيصه 

ــان يا هر چيز ديگرى. اين است كه درام نويس ها كمتر زنان را در  مادرانه يا فداكارانه ش
موقعيت كمدى مى گذارند چون جامعه وجود زن در اين موقعيت را كمتر انتظار دارد. 

اما در مهرآباد به نظرم زن ها و مردها در وضعيت هاى مشابه تقريبا همه به يك اندازه 
خطا و راستى مى كنند.

در ابتـدا كه هيچ كـدام از اين نقد و نظرها نبود از مهرآبـاد چه تصورى در ذهن  �
داشتيد؟ 

ــراغ طراحى يكسرى شخصيت  سـهرابى: در طرح اوليه هيچ چيز نبود. ما رفتيم س
ــند. قرار بود شخصيت هايى با ساختار محكم طراحى كنيم.  ــه جذاب باش كه فى النفس
ــخصيت هايى كه يك وضعيت تعادلى دارند و با يك حالت بر هم زننده به وضعيت  ش
انتقال مى روند و بعد گره گشايى. يعنى از نظر فرم اين شخصيت ها اول طراحى شدند و 
بعد رفتيم سراغ محتوا. ما تعدادى شخصيت داشتيم كه فى النفسه ربطى به هم نداشتند 
و حالا نياز به حادثه اى داشتيم كه آنها را به هم مرتبط كنيم و اينگونه تصادف پيش آمد. 
در تصادف به هر حال يكى به يكى مى زند. يكى ديگرى را به بيمارستان مى رساند و... . 
اين را هم بگويم كه معتقدم آنچه تعادل را بر هم مى زند در يك درام هرچقدر تصادفى تر 
ــد ساختار درام محكم تر است، اما تنها يك بار در طول درام مى توانيد از آن استفاده  باش
كنيد. براى همين است كه فيلم هاى هندى فاقد ساختار است چون همه جاى درامشان 

تصادف پيش برنده است حتى تا گره گشايى. 
ببينيد شـما تعدادى شـخصيت داريد كه براى هركدامشان به تنهايى مى شود  �

درامى نوشـت. يعنى هركدام خودشـان داسـتانى دارند كه با پروبـال دادن به آنها 
مى شـود درامى نوشـت. به نظرتان گنجاندن اين همه داسـتان و شخصيت در يك 

سريال زياده روى نبود؟ 
سهرابى: بايد ببينيم زياده روى را در منظر طولى مى بينيد يا عرضى. اگر در بستر 30 
قسمت مى گوييد زياده روى است و مثلا اگر صد قسمت بود زياده روى نبود حالا مى شود 
به آن نگاه نقادانه داشت. به هر حال تجربه اول بود. اينكه اين همه داستان در يك ساختار 
قرار بگيرد. در سريال سازى خودمان مى گويم. ساختار هم منظورم پرده بندى دراماتيك 
اثر نمايشى است. چون مى توانيم اين كار را در ساختار كلاسيك انجام دهيم يا در درامى 
نو. فرق درام هاى نو و كلاسيك هم در ساختارشان نيست بلكه در تكثر است. در درام هاى 
مدرن تكثر وجود دارد. مثلا «فلوبر» اثر «تربيت احساس» را مى نويسد كه قهرمانش متكثر 
مى شود و مى شود اثرى مدرن و بعد در مادام بوارى با يك قهرمان پيش مى رود و اثرى 
كلاسيك خلق مى كند. در واقع تفاوت درام كلاسيك و مدرن در تعريف قهرمانش است. 
طلاچيان: درام نويس وقتى متنى را مى نويسد يا بايد مجرد به اثر نگاه كند يا درگير 
ــت بايد دقت كرد كه اگر اين  ــد. اگر اين اثر به زعم بعضى ها زياده روى اس توليد هم باش
ــريال هفتگى پخش مى شد يا در شبكه نمايش خانگى پخش مى شد و... ممكن بود  س
زياده روى به نظر نرسد. مى خواهم بگويم خيلى چيزها دخيل است تا همه چيز آنجور 
ــد نباشد. اين به هدف گذارى جامعه مخاطب هم حتى بر  كه روى كاغذ به نظر مى رس

مى گردد. 
ــريال را مدام دنبال كند زياده روى نيست بايد  سـهرابى: به نظرم براى كسى كه س
ديد آيا در اين شكل چيزى عقيم مانده يا زياد گفته شده است؟ ولى يادمان باشد اينها 

قدم هاى نويى است در اين راستا. 
معمولا كمتر پيش مى آيد در سيسـتم سريال سازى ما كسى پيشنهادى بدهد  �

و كسـان ديگر آن را دنبـال كنند. چقدر فكر مى كنيد پيشـنهادى كه مهرآباد در 
سريال سازى خصوصا در فرم روايت مى دهد، پيگيرى شود؟ چون فرم روايت سريال 

هم متفاوت است و روايت از شخصيتى به شخصيت ديگر تغيير مى كند. 
طلاچيان: به نظرم اين اتفاق در تلويزيون طى سال هايى كه مخاطب زيادى داشته 

افتاده است. مثلا كاردان يا مديرى شكلى را پيشنهاد دادند كه پيگيرى شد. 
سهرابى: اما به نظرم چون در فرم روايت يك ديوانگى در كار هست كمتر استقبال 
شود. ما در اين كار داناى كل را حذف كرديم. در اغلب اوقات، چه درام قهرمان محور باشد 
چه متكثر، معمولا راوى داناى كل است و از بالا به محدوده درام نگاه مى كند اما ما با يك 
شخصيت روايت را پيش مى بريم و به شخصيت ديگر كه مى رسيم دنبال او را مى گيريم 
و از زاويه او روايت مى كنيم. در واقع شما هيچ وقت در اين سريال كات موازى نمى بينيد و 
اين ريسك بالايى دارد. از اين شيوه به نظرم نمى رسد خيلى استقبال شود چون واقعا كار 
سختى است و خود ما هم شايد چندان دنبالش نرويم. چون در 120 دقيقه مى شود اين 

فرم را حفظ كرد ولى حفظ اين فرم در هزارو400دقيقه خيلى دشوار است. 
� در اين مدلى كه شما پيشنهاد داديد شخصيت هاى زيادى هستند. نگران نبوديد 
با ورود هر بازيگر ممكن اسـت دافعه يا جاذبه اى ايجاد شـود كه در نهايت مخاطب سر 

درگم شود؟ 
سهرابى: تهيه كننده از ابتدا روى بازيگران حساس بود. ما براى هر نقش سه بازيگر 
پيشنهادى به تهيه كننده داديم و او هم جاهايى درباره نقش ها سوال مى كرد و انتخاب ها. 
ببينيد در اين كار واقعا همه بازيگران در نقشى متفاوت ظاهر شدند اما شخصا فكر مى كنم 
اتفاقا مخاطب تلويزيون بر خلاف سينما دوست ندارد بازيگر را با نقش هاى متفاوت ببيند 
ــيم اين را مى طلبيد كه  ــته بوديم در فرم و روايت متفاوت باش ــا چون ما قرار گذاش ام

نقش هاى متفاوت را به بازيگرها دهيم. 
� در نهايت از اين تجربه راضى هستيد؟ 

اين كار يك تجربه نفسگير و متفاوت برايم بود. پس فكر مى كنم. بله، راضى هستيم. 

اميد سهرابى و اميررضا طلاچيان در گفت وگو با «شرق»: 

«مهرآباد» ديوانگى دارد
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بحث كمدى درام يك بحث تئوريك ريشه دار است. اصولا در 
تاريخ درام، به خود ژانر كمدى خرده انگارى شده است. وقتى 

درباره تراژدى صحبت مى كنيد تكليفتان روشن است و قرابتش 
به قبل از ميلاد مسيح باز مى گردد

آرزو مهرانگيز : سـريال «مهرآباد» به روزهاى پايانى پخش نزديك مى شود و آنچه 
بيشتر از همه طى مدت زمان پخش موردتوجه قرار گرفته فيلمنامه سريال است كه 
رويكرد روايى متفاوتى را نسبت به سريال هاى متداول تلويزيونى در پيش گرفته 
است. فارغ از موفق يا ناموفق بودن اين تجربه، جسارت نويسندگان در تجربه فرمى 
از روايت كه ممكن اسـت براى مخاطب تلويزيونى باعث پس زدن آن شـود نشان 
از ريسك پذيرى نويسنده، تهيه كننده و البته مديران شبكه داشته است. هر چند 
اين سريال در عنوان خود كمدى را يدك مى كشد و همين موضوع تا حدى جذب 
مخاطب را به همراه دارد اما ژانر اصلى اين سريال به اذعان نويسندگان ژانر كمدى 
درام اسـت كه همين باعث مى شود مهرآباد از كمدى صرف فاصله بگيرد. در عين 
حال اين سريال با پيش بردن داستان 22 بازيگر اصلى در 30 قسمت كه داستانشان 
با يك تصادف به هم گره مى خورد، بر ريسك پذير ترشدن آن افزوده چرا كه همين 
مسـاله باعث شده ريتم سريال آنقدر تند باشـد كه اگر بيننده يك يا دو قسمت 
سريال را از دست دهد عملا از مسير اتفاقات دور بماند. اين سريال را اميد سهرابى 
با همراهى اميررضا طلاچيان نگاشته است. به بهانه نقد اين سريال به سراغ «اميد 

سهرابى» و «اميررضا طلاچيان» رفتيم.


